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...درامتدادتاریکی
پسرم را مخفی کردم تا ...! 

نمی دانم آینده و سرنوشت پسر چهار ساله‌ام 
در ماجرای دومین ازدواجم چه خواهد شد 
چراکه خانواده همسرم نمی توانند او را در 
زندگی پسرشان بپذیرند و من هم برای آن 
که زندگی ام دوباره متلاشی نشود تصمیم 
گرفته ام پسرم را از دید فامیل و اطرافیان 

همسرم پنهان کنم تا شاید ...
زن 23 ساله در حالی کــه دســت کــودک 
خردسالی را می فشرد با بیان این که تردید 
سراسر وجودم را فرا گرفته و نمی دانم چگونه 
با این شرایط سخت می توانم به زندگی با 
همسرم ادامه بدهم، به کارشناس و مشاور 
اجتماعی کلانتری میرزا کوچک خان مشهد 
گفت: پنج سال بیشتر نداشتم که با از دست 
دادن پدرم، گرد یتیمی بر سرم نشست و من 
در کنار دو خواهر و مادر بیمارم به زندگی در 
روستا ادامــه دادم، مــادرم بیماری خودش 
را فراموش کــرده بود و با کارکردن در باغ 
ها یا ساخت صنایع دستی یا حتی خیاطی 
مخارج زندگی ما را تامین می کرد تا من و 
خواهرانم درس بخوانیم و آینده خوبی داشته 
باشیم.  خلاصه روزگار به همین ترتیب سپری 
می‌شد تا این که یکی از همسایگان مان مرا 
برای برادرش خواستگاری کرد آن زمان 15 
سال بیشتر نداشتم که پای سفره عقد نشستم 
و به خواستگاری »عباس« پاسخ مثبت دادم 
با آن که چهار سال از نامزدی ما می گذشت 
اما همسرم قــادر نبود لــوازم اولیه زندگی 
را تامین کند به همین دلیل من از جشن 
عروسی منصرف شدم و به یک مهمانی ساده 
اکتفا کردم با وجود این برای آغاز زندگی 
مشترک حتی لوازم اولیه را هم نداشتیم و 
من مجبور شدم در یک مهدکودک کار کنم 
تا مبلغی را پس انداز کنم ولی در همین زمان 
بدبینی و سوء ظن های همسرم شروع شد 
و این موضوع سرآغاز اختلافات مان بود در 
حالی که چهار ماه از بارداری ام می گذشت 
آزمایش های پزشکی نشان داد که جنینم 
مشکل ژنتیکی دارد به ناچار دست به دامان 
قانون شدم و با حکم دستگاه قضایی و نظر 
پزشکی قانونی، جنینم را سقط کردم. چند 
ماه بعد و در حالی که پسرم را باردار بودم با 
پس اندازهایمان زمینی را در حاشیه مشهد 
خریدیم ولی آن زمین کشاورزی بود و مجوز 
برای ساخت منزل نمی دادند.  ما که چاره ای 
جز ساختن سرپناه نداشتیم شبانه آن جا را با 
کمک همسرم ساختیم تا پول کارگر ندهیم 
با آن که آن منزل هیچ گونه امکاناتی نداشت 
باز هم به زندگی در آن جا راضی بودم اما 
همسرم آن خانه را فروخت و ما به حاشیه شهر 
مهاجرت کردیم این جا بود که دیگر همسرم 
نه تنها توجهی به من و فرزندم نداشت بلکه 
مرا کتک می زد و با زنان غریبه ارتباط داشت 
در نهایت اختلافات ما به جایی رسید که 
روزی همسرم آن قدر مرا کتک زد که دستم 
شکست بعد از این ماجرا تصمیم گرفتم از 
او طلاق بگیرم چرا که  دیگر نمی توانستم 
شرایط سخت زندگی با او را تحمل کنم به 
همین دلیل همه حق و حقوقم را بخشیدم و با 
گرفتن حضانت پسرم از عباس جدا شدم.  آن 
روزها هیچ پولی نداشتم و مجبور شدم اتاق 
مخروبه ای را اجاره کنم و به دنبال کار بگردم 
چند روز بعد به عنوان نظافتچی در یکی از 
مراکز تجاری استخدام شدم تا بتوانم مخارج 
زندگی ام را تامین کنم در همین روزهــا با 
جوان مجردی آشنا شدم که دو سال از من 
بزرگ تر بود مدتی بعد »افشین« تصمیم به 
ازدواج با من گرفت اما خانواده‌اش به شدت 
با این ازدواج مخالفت کردند ولی در نهایت با 
اصرار افشین من به عقد او درآمدم.  حالا برای 
فرار از حرف دیگران همسرم از من خواسته 
است تا فرزندم را پنهان کنم چرا که او به 
خانواده و اطرافیانش گفته که من در دوران 
نامزدی از همسرم طلاق گرفته ام! اکنون بر 
سر دو راهی مانده ام که اگر خانواده او پی به 
وجود پسر چهار ساله ام ببرد دوباره زندگی ام 

متلاشی می شود و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 
پیشگیری خراسان رضوی
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 این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می‌دهد

برای دیدن فیلم‌ها و ویدئوهایی که در ستون بازتاب درباره آن‌ها نوشته ایم کافی است کیو آر کد روبه رو را از طریق گوشی همراهتان اسکن کنید و از دیدن آن‌ها لذت ببرید.�

دانش آموزان پتو پیچ و 3 استعفا در 31 سال!
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دانش آموز خود را پتو پیچ کنید!

عکسی از دانش آموزان پتو پیچ شده در فضای 
مجازی منتشر شد که در شرح آن آمــده بود: 
»دانش‌آموزان روستای مزنده شاوه شهرستان 
رامشیر در روزهای سرد زمستان علاوه بر کیف 
و کتاب پتو هم به مدرسه می برند تا درغیاب 
وسایل گرمایشی در کلاس پتو دورخود بپیچند! « 
کاربری نوشت: »باید خدا رو شکر کنن چون اگه 
سیستم گرمایشی داشته باشن باید منتظر بشن تا 
تو آتیش بسوزن« کاربر دیگری هم نوشت: »اگه 
این قدر که در تلاشن مشق شب حذف بشه تلاش 
می کردن سیستم گرمایشی مدارس درست بشه 
الان برای گرمایش مشکلی نداشتن.«کاربری هم 
نوشت: »این احتمال هم هست که تاسیسات 
مدرسه یک روز دچار مشکل شده چون قیافه 

مدرسه به نوسازها می خوره.«
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بازیکن تیم ملی و خانه 70 میلیاردی

در گیرودار آمادگی تیم ملی برای حضور در جام ملت 
ها، خبری در فضای مجازی پخش شد مبنی برآن که 
یکی از گران ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران یک 
منزل مسکونی مجلل در شمالی‌ترین نقطه پایتخت 
خریداری کرده است. ستاره تیم ملی که این روز‌ها 
درآمد فوق‌العاده‌ای از فوتبال و همچنین حامیان 
مالی تبلیغاتی و بیزینس‌های دیگر خود به دست 
آورده برای این ملک استثنایی رقمی در حدود ۷۰ 
تا ۷۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است. کاربری 
نوشت: »از تیم ملی که پول نمی گیرن از باشگاه 
هاشون پول می گیرن اونا هم که میگن پول نمیدن 
پس چطوری خونه خریده اونم 70 میلیارد« کاربر 
دیگری هم نوشت: »ما درگیر سرخابی هستیم آن 

ها خانه 70 میلیاردی می خرن.«
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استعفایی که داده نمی شود!

برنامه حالا خورشید در برنامه دیروز صبح خود 
به واکاوی استعفاهای مسئولانی پرداخت که از 
سال 66 تا 97 بعد از حوادث، رخ داده بود که 
در این زمینه فقط 3 مورد را پیدا کرد. ویدئوی 
این برنامه در فضای مجازی بسیار پر بازدید بود. 
کاربری نوشت: »مسئولان کشور ما اون شعر من 
نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود آستین مال 
بابام بود رو یاد گرفتن و موقع حادثه خودشون 
رو مسئول نمی دونــن« کاربر دیگری نوشت: 
»این جا ایرانه، کره و ژاپن نیست که مسئولان 
با عذرخواهی و استعفا چیزی رو درست کنن!« 
کاربری هم نوشت: »اگه استعفا بدن کی بچسبه 

به میز و ریاست.«
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کارخانه‌های تولید سوسک در چین

فیلمی از کارگاه تولید و پرورش سوسک در چین 
در فضای مجازی پخش شد که در آن کارشناس 
چینی از پرورش سوسک از زباله های غذایی و 
پروتئین بالای آن ها گفت. این کارشناس معتقد 
است خواص درمانی سوسک از نوع آمریکایی 
آن قابل توجه است که می تــوان بــرای درمان 
زخم های معده و دهان و دندان استفاده کرد. 
کاربری نوشت: »تو چین سوسک پرورش میدن 
برا مصرف رستوران ها بعد شما واسه خورشت 
کرفس ناز می کنید« کاربر دیگری هم نوشت: 
»با این وضع کمبود غذا بشر برای بقا نیاز به 
پیداکردن منابع غذایی دیگه هم داره که سوسک 

و حشرات می تونه جایگزین خوبی باشه!«
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کم فروشی عجیب یک شرکت لبنیاتی

ویدئویی توسط فارس منتشر شدکه نشان می 
دهد:»یکی از فروشندگان لبنیات با اندازه گیری 
وزن ظرف و مقدار آب پنیری که در ظرف پنیر 
وجود دارد مقدار وزن واقعی پنیر را به دست 
آورد که 6670 گرم  بود اما روی ظرف وزن خالص 
پنیر را 7 کیلو نوشته بود.« کاربری نوشت: »نمونه 
بارز آب بستن رو میشه توی این ویدئو دید.« 
کاربر دیگری نوشت: »یه واحد نظارتی برای این 
جور کم فروشی ها باید باشه که این جوری یه عده 
نتونن سر مردم کلاه بذارن« کاربری هم نوشت: 
»این احتمال که در یک مورد این اتفاق بیفته 
هست اگه در چند مورد این اتفاق تکرار بشه 
اون وقت باید انگ کم فروشی و آب بستن رو به 

اون شرکت زد!«
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ماجرای کانکس گرفتن نوجوان ثلاث باباجانی

ویدئویی از یک پسر بچه اهل ثلاث باباجانی به 
نام آوات در فضای مجازی پخش شد که نشان 
می داد او طی بازدیدی که در شهریور 97 وزیر 
بهداشت به آن منطقه داشت به سراغ وزیر می 
رود و به او می گوید: »اگر توانستی یک ساعت 
در خانه مان بمانی من خانه مان را به تو می دهم 
اگر نتوانستی یک کانکس به ما بده« و با پیگیری 
های وزیــر بهداشت موفق به دریافت کانکس 
می شود. کاربری نوشت: »به نظر می رسه وزیر 
بهداشت با داشتن یک کادر تبلیغاتی و تهیه فیلم 
های این جوری سودای 1400 در سر داره« کاربر 
دیگری نوشت: »چه تبلیغی باشه چه نباشه یکی 
از وزیرانی که بیشتر از همه در بین مردم دیده 
میشه و با اونا خوش و بش می کنه همین وزیر 
بهداشته و از نزدیک با مشکلاتشون آشنا می شه« ‌

سیدخلیل سجادپور- یک جنایت هولناک بعد از 
گذشت دو ماه از وقوع حادثه، با تلاش شبانه روزی 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی و صدور دستورات ویژه قضایی در حالی 

فاش شد که  ماجرای آن دل ها را تکان داد.
ــزارش  اختصاصی خــراســان، ششم آبان  به گـ
گذشته پرونده‌ای به اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی رسید که محتویات آن نشان می 
داد زن 57 ساله‌ای به قصد زیارت از منزل خارج 

شده و دیگر بازنگشته است. 
ماجرای گم شدن این زن که همسرش نیز چند ماه 
قبل دار فانی را وداع گفته بود، موجی از نگرانی را 
در پی داشت. به همین دلیل و با دستور سرهنگ 
محمدرضا غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( پیگیری این پرونده به 
گروه زبده ای از کارآگاهان سپرده شد و بدین 
ترتیب تحقیقات مقدماتی با دعــوت از شاکی 
پرونده ادامه یافت. پسر 38 ساله این زن میان 
سال در حالی که به شدت نگران بود و به خاطر گم 
شدن مادرش اشک می ریخت در تشریح جزئیات 
این ماجرا به کارآگاهان گفت: من فرزند ارشد 
خانواده هستم و از سال های گذشته به همراه 

مادر بیمارم در یک منزل زندگی می کنیم. 
»مهدی- س« اضافه کرد: نیمه شب سوم آبان به 
طبقه بالا رفتم تا چند ساعتی کنار مادرم بمانم. او 
کم کاری غده تیروئید دارد و گاهی برای راه رفتن 
نیز به او کمک می کنم ولی آن شب مادرم اصرار 

کرد که می خواهد برای زیارت به حرم مطهر امام 
رضــا)ع( برود. به او گفتم چیزی تا صبح نمانده 
است الان موقعیت و شرایط فراهم نیست، خودم 
اول صبح شما را به حرم می برم! این مرد 38 ساله 
ادامه داد: حدود ساعت 7 صبح بود که خودروام را 
کنار در منزل آوردم تا مادرم را به حرم مطهر ببرم 
اما هنگامی که به اتاق مادرم رفتم با جای خالی 
او روبه رو شدم. مادرم در منزل نبود و من باز هم 
احتمال دادم که او به خاطر لجبازی و غرور مادرانه 
اش ، دیگر نخواسته به من اصرار کند و خودش در 
اوایل صبح با گرفتن تاکسی تلفنی به حرم رفته 
است و باز می گردد. آن روز همسرم از من خواست 
تا او را به منزل خواهرش در اطراف بولوار عدل 
خمینی ببرم! من هم همسرم را به آن جا بردم و 
خودروام را نیز در اختیارش گذاشتم تا خودش به 
منزلمان واقع در شهرک ابوذر بازگردد چرا که من 

هم قصد رفتن به آرایشگاه را داشتم. 
گزارش خراسان حاکی است، »مهدی« در ادامه 
اظهاراتش گفت: در نهایت بعد از انجام کارهای 
روزانه به خانه بازگشتیم ولی هنوز مادرم نیامده 
بود همسرم که دیگر نگرانی در چهره اش موج 
ــی‌زد با اجــازه من به حــرم رفــت و تا ساعت 2  م
بعدازظهر به  دنبال مادرم گشت ولی اثری از او 

نیافت. 
وقتی موضوع را با دیگر خواهر و برادرانم در میان 
گذاشتم به هر جایی که به ذهنمان می رسید 
سرزدیم یا با آن جا تماس گرفتیم ولی از یافتن 

مادرم ناامید شدیم از سوی دیگر هم قرار بود یکی 
از برادرانم که در دانشگاه برزیل تدریس می‌کند به 
مشهد بیاید و مادرم در حال آماده‌سازی مقدمات 
استقبال از او بــود. وقتی دیگر ناامید شدیم به 
پلیس مراجعه کردیم تا از آن‌ها برای یافتن مادرم 

کمک بگیریم! 
ــان حــاکــی اســت،  ــراس ــزارش اختصاصی خ گـ
در پی اظهارات این مــرد، چندین گــروه ویــژه از 
کارآگاهان دوایر مختلف اداره جنایی، تحقیقات 
غیرمحسوس گسترده‌ای را برای افشای راز گم 
شدن زن میان سال که »فاطمه- الف« نام داشت، 
ادامه دادند تا این که در میان بررسی و تجزیه و 
تحلیل های اطلاعاتی که با فرماندهی مستقیم 
سرهنگ حسین بیات مختاری )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( همراه بود، سرنخ های 
مشکوکی از وقوع جنایت به دست آمد چرا که زن 
مذکور مقدار زیادی طلا و جواهر به همراه داشت 
و همین موضوع احتمال قتل برای سرقت طلاها 
را به یکی از فرضیه های اصلی پلیس تبدیل می 
کــرد. بنابر گــزارش خراسان، این گونه بود که 
پرونده مذکور در دایره قتل عمد و به سرپرستی 
سرهنگ »مهدی سلطانیان« مورد بررسی های 

ویژه قرار گرفت.
ــده اداره جنایی کــه دیگر با  کــارآگــاهــان ورزیـ
راهنمایی های قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( وارد شاخه های 
اطلاعاتی و عملیاتی گسترده شده بودند همزمان 
با تحقیقات میدانی از منزل زن گمشده به سرنخ 
هایی رسیدند که بیانگر دخالت یکی از نزدیکان 
زن 57 ساله در مــاجــرای گم شــدن او بــود اما 
این پــازل به هم ریخته، نقش های پیچ در پیچ 
پنهان زیــادی داشت به همین دلیل گروهی از 
کارآگاهان با نظارت سرهنگ غلامی ثانی وارد 

موضوعات خانوادگی این زن شدند و به نتایجی 
رسیدند که دیگر ظن کارآگاهان را برای وقوع 
قتل به یقین تبدیل کرد. اما آن ها هیچ گونه سند 
و مدرکی نداشتند از سوی دیگر نیز پسر بزرگ 
خانواده همچنان با حضور در پلیس آگاهی و با 
چشمانی اشکبار نگران مادرش بود و با التماس از 
کارآگاهان می خواست تا هر چه سریع تر مادرش 
را پیدا کنند. ایــن در حالی بــود که تحقیقات 
کارآگاهان از پزشکی قانونی، بهزیستی، مراکز 
درمانی و ... نشان می داد که هیچ اثری از زنی به 

نام »فاطمه- الف« نیست!
گزارش خراسان حاکی است، در ادامه تحقیقات 
همسر مرد 38 ساله با دستور قاضی شعبه 208 
دادســـرای عمومی و انــقــاب مشهد بــه پلیس 
آگاهی فراخوانده شد او نیز که از گم شدن مادر 

شوهرش به شدت نگران بود، همه تلاش خود 
را به کار گرفت تا  راز این ماجرا فاش شود. ولی 
او نیز اظهارات شوهرش را بازگو کرد تا این که 
جمله »وقتی صبح برای رفتن به منزل خواهرم 
ــاده شــدم، کارگری با شلوار کــردی مشغول  آم
کندن باغچه بود!« نگاه حیرت انگیز کارآگاهان 
را به خود جلب کرد. با وجود این، زن جوان ادامه 
داد: وقتی از همسرم درباره آن کارگر سوال کردم 
گفت: »مــادرم برای استقبال از بــرادرم که قرار 
است از برزیل بیاید از من خواسته بود تا باغچه و 
دیگر مکان ها را تمیز کنم!« همین جمله سرنخ 
مهمی برای کشف راز این جنایت شد و کارآگاهان 
با توسل به شگردهای تخصصی و پلیسی، روز 
جمعه گذشته حدود چهار ساعت مهدی )پسر 
ارشد زن گمشده( را مورد بازجویی قرار دادند. 
این مرد که در نهایت به تناقض گویی افتاد رازی 
را فاش کرد که دل ها را تکان داد! او که ابتدا با 
داستانی ساختگی قصد داشت، مسیر پرونده را 
به انحراف بکشاند گفت: من آن روز صبح )سوم 
آبان( به بولوار صبا در منطقه سیدی رفتم و مرد 
مسافری را با کرایه 15 هزار تومانی به مقصد قلعه 
ساختمان سوار کردم او به منزلی رفت و بعد از 20 
دقیقه بازگشت اما چون پول همراهش نبود به یک 
سوپر مارکت رفت و کارت کشید که فروشنده نیز 
15 هزار تومان به من داد! اما این مرد نتوانست 
محل پیاده شدن مسافر خود را نشان دهد با وجود 
این کارآگاهان از او خواستند تا آن ها را به فروشگاه 
مواد غذایی ببرد! بررسی تراکنش ها نیز نشان از 
دروغ بودن اظهارات مرد 38 ساله داشت تا این 

که وی به ناچار در میان های های گریه گفت: من 
مادرم را کشتم و او را در باغچه منزل دفن کردم! 
من چندین مهدکودک و بوفه مدرسه را اداره 
می کردم که ورشکست شدم! مادرم بازنشسته 
فرهنگی بود و طلا و پول داشت. آن شب به طبقه 
بالا رفتم و از او خواستم مقداری پول به من بدهد 
ولی مادرم درخواست مرا رد کرد! در آن لحظه 
من لامپ ها را خاموش کرده بودم و اتاق تاریک 
بود! این حرف های او با اختلاف های قدیمی ما 
گره خورد و من در همان تاریکی دستم را روی 
دهانش گرفتم تا این که شروع به دست و پا زدن 
کرد!وقتی نگاهم با آخرین نگاهش تلاقی کرد 
دیگر نمی‌توانستم جان دادن او را ببینم به همین 
دلیل چشم از نگاهش برداشتم وقتی بی حرکت 
شد به آشپزخانه رفتم وکیسه پلاستیکی مشکی 

را روی صورتش کشیدم تا  دیگر به چشمانش نگاه 
نکنم! بعد از آن هم نقشه زیارت را کشیدم  و صبح از 
بولوار صبا کارگری را سوار کردم اما او بیل وکلنگ 
نداشت به همین دلیل به قلعه ساختمان رفتیم تا 
او بیل و کلنگ بیاورد به او گفتم گودالی بزرگ در 
باغچه حفر کند و 150 هزار تومان هم بگیرد! بعد 
از آن وقتی همسرم را به خانه خواهرش رساندم 
به خانه بازگشتم و پول کارگر را دادم سپس به 
طبقه بالا رفتم جسد مادرم همان طور افتاده بود 
که یک تخته پتوی مسافرتی را با نخ و سوزن دور 
جسدش دوختم و بعد از آن پیکر مــادرم را روی 
یک تخته قالیچه گذاشتم و تا کنار گودال بردم 
و از همان بالا به  درون گــودال انداختم. هرچه 
در توانم بود خاک ریختم ولی به خاطر استرس 
دیگر نمی توانستم بیشتر کار کنم تا این که کارگر 
دیگری را استخدام کردم و ... البته قبل از آن که 
جسد مادرم را  دفن کنم طلاهایش را بیرون آوردم 
و به مبلغ 22 میلیون تومان به یک طلافروشی در 

مشهد فروختم! 
گزارش خراسان حاکی است، در پی اعترافات 
متهم، صبح روز گذشته وی در حالی که توسط 
کارآگاهان به محل دفن جسد هدایت شده بود در 
حضور قاضی احمدی نژاد، محل دفن مادرش را 
نشان داد که ساعتی بعد و بعد از حفر یک گودال 
بــزرگ در باغچه در نهایت جسد زن 57 ساله 
بیرون کشیده شد و متهم صحنه حادثه را نیز 

بازسازی کرد.
بنابر گزارش خراسان ، تحقیقات بیشتر درباره این 

پرونده جنایی همچنان ادامه دارد.

متهم در حال  تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی احمدی نژاد

محل دفن جسد در باغچه منزل

کلاهبرداری از 207 عضو تعاونی مسکن 
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 
کلاهبردار میلیاردی با 207 شاکی در قزوین 
خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار مهدی محمودی 
اظهار کرد: در پی ارجاع حکم جلب از سوی مراجع 
قضایی استان »کرمانشاه« به پلیس آگاهی استان 
قزوین مبنی بر دستگیری کلاهبردار میلیاردی 
متواری، موضوع به‌صورت ویــژه در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان قــرار گرفت. 
این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران با انجام 
اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی و مراقبت‌های 
نامحسوس، متهم فراری را در مخفیگاهش در 
قزوین شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر 
کردند. فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار کرد: 
متهم پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل شد و در 

بازجویی فنی از وی به بزه انتسابی و کلاهبرداری 
از 207 نفر در استان کرمانشاه که از اعضای 
تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
بودند، اعتراف کرد. وی خاطرنشان کرد: متهم 
دو ســال قبل به علت کلاهبرداری از اعضای 
تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 
سوی مراجع قضایی به 11 سال حبس محکوم ، 
با قرار وثیقه 17 میلیارد ریالی آزاد  و به علت وجود 
شاکیان بیشتر برای فرار از مجازات قانونی متواری 
می‌شود. محمودی با اشاره به شکایت 207 نفر 
به علت کلاهبرداری 100 میلیارد ریالی گفت: 
صبح دیروز با تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس 
آگاهی استان متهم دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی شد.


